
سوژه هایی برای نوشتن
سیدحسین حسینی نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

اغلب وقتی خودكار دست می گیریم كه بنویسیم می مانیم كه از چه 
و كه بنویسیم! چه بسا گاهی دشواری پیدا كردن سوژه موجب می شود 
كه خودكار و كاغذ را رها كنیم و قید نوشــتن را بزنیم سوژه ها همان 
چیزهایی هستند كه روزنامه نگاران آن ها را به گزارش تبدیل می كنند. 
دســت مایة فیلم  ها می شــوند و زمینه ســاز خلق آهنگ های بزرگ 
می گردند. ســوژه ها منبع الهام خلق شعر، داستان، رمان، یادداشت، 
مقاله و خاطره می شوند. برای مثال فداكاری سوژه ای می شود تا فیلم 
»خانة دوست« ساخته شود. از مسئله فقر و اعتیاد ده ها فیلم و كتاب 

ساخته می شود. پس سوژه ها مهم هستند و شكارشان مهم تر. 

سوژه ها چند نوع اند؟ 
سه نوع: 

1. یا عادی؛ 
2. یا ناگهانی و غیرمترقبه؛ 

3. و یا ابداعی؛ یعنی تركیبی از واقعیت و تخیل. 

سوژه ها از كجا می آیند؟
1. تجربه شــخصی: زندگی هر كدام از ما پر است از سوژه های 
شــخصی كه در زندگی داریم. از تولد تا اینجایی كه هســتیم. از 
پدر و مادر تا دوســت. تا مدرسه تا معلم تا... این ها دم دست ترین 
و كارآ ترین ســوژه ها برای نوشتن هستند. ما را به عمق می برند. 
ماهیت ما را نشان می دهند. در این  ها دانش كمتر راه دارد. بیشتر 
به تجربه ها و احساساتمان مربوط هستند. برای پیدا كردن صدای 
خود در نوشتن خوب اســت به این سوژه ها میدان بروز و ظهور 
دهیم. پرداخت این ســوژه ها حتی برای دیگران نیز شنیدنی و 

خواندنی است. 
2. مشاهده: مسیر رفــت و آمد ما، محل كار ما، محل سكونت 
ما، خیابان های مسیرمان، همه و همه، پر است از سوژه هایی كه 
با اندكی توجه می توانیم آن  ها را شكار كنیم. هر اندازه توجه ما 
به اطراف بیشتر باشــد سوژه های بیشتری پیدا می كنیم برای 

نوشتن. 
3. خلاقیت: یعنی ارتباط دادن بین مشــاهدات و تجربه های 
شخصی، ارتباط دادن دو سوژه ای كه مشاهده می كنیم و سوژة 
جدید آفریدن. تمركز در این بخش كار بسیار ارزشمندی است، 

زیرا ما را به سطحی بالاتر از آنچه هستیم می كشاند. 
4. خبر: اخبار پر اســت از سوژه. اشكال كار ما این است كه 
خبر با تفسیر گویندگان و گردانندگان همراه است. اگر بتوانیم 
خودمان را از نفوذ صاحبان بنگاه های خبرپراكنی نجات دهیم 

می توانیم عمیق تر وارد سوژه شویم. 
5. همفكری و صحبت با دوستان می تواند سوژه های خوبی 
برای نوشتن تولید كند. همفكری آگاهانه در زمینة پیدا كردن 
سوژه یا حتی هم صحبتی با دوستان  و شنیدن تعریف های 

آن ها سوژه هایی برای نوشتن ایجاد می كند. 

6. حضور در جاهای شلوغ، دیدن و شنیدن صحبت ها و رفتار مردم 
سوژه ساز هستند. یك بار به قصد تولید سوژه به بازار بروید و فقط گوش 

كنید و ببینید و بلافاصله )تأكید می كنم بلافاصله( یادداشت كنید. 
7. استراق سمع: گوش به زنگ باشیم و صحبت های دیگران را دقیق 
بشــنویم. از میان آن ها ســوژه های زیادی پیدا می شود. به امتحانش 

می ارزد. 
8. كتاب ها: كتابی را بردارید و ورق بزنید به فهرست مطالب نگاه كنید. 
ابتدای سرفصل ها را بخوانید. سوژه های زیادی به ذهنتان خواهد رسید. 

آن  ها را یادداشت كنید. 
9. روزنامه ها: روزنامه ها پر هســتند از ســوژه. آن هــا را ورق بزنید. 
سوژه های تركیبی درست كنید. سوژه های ابداعی ایجاد كنید. پس سه 
گونه سوژه می توانید بیابید. یا براساس تیتر مطالب یا براساس تركیب 

دو تا تیتر با هم. یا خلق تیتر و موضوعی جدید. 
10. جمله های بزرگان 

11. ضرب المثل ها 
12. شعرها: كتاب شعری را ورق بزنید. حتماً مصرع ها یا تركیب ها یا 

كلمه هایی توجه شما را جلب می كند. آن ها را یادداشت كنید. 
13. مراسم مذهبی و ملی سوژه ساز هســتند. چرایی آداب و رسوم. 

بدعت ها، راه حل ها و ... می توانند سوژه برای نوشتن باشند. 
14. دفتر آزاد نویسی و روزانه نویسی پر است از سوژه برای نوشتن. 

15. بارش فكری: این روش خیلی كارســاز است. كلمه ای را انتخاب 
كنید. صفحه ای از كتاب را باز كنید. اولین كلمه سمت راست را وسط 
دفتر بنویســید. بعد هر چه راجع به آن كلمه یادتان می آید فهرست 
كنید. به صورت تك كلمه یا تركیب یا جمله. این ها دنیایی سوژه هستند 

برای نوشتن. 
16. موزیك گوش كنید: موســیقی آرامش می دهد و از رهگذر آن ما 
به لایه های عمیق ذهن و روان خود می رویم. هیچ قضاوتی راجع به آن 

نمی كنیم و فقط یادداشت می كنیم. 
17. گشت وگذار در طبیعت 

18. رویا پردازی 
19. مسافرت

20. انجام كارهای هنری 
21. تماشای آثار هنری 

این ها هر كدام ده ها سوژه ایجاد می كنند. در این مرحله صرفاً شكار 
ســوژه مطرح است. طبق روشــی كه تاكنون پیش آمده ایم می توانیم 
آزاد نویســی كنیم و نگران تكراری شــدن دفتر روزانه خود نباشــیم. 
می توانیم به روش جدیدی كه صحبت خواهیم كرد كار روی سوژه ها را 
ادامه دهیم و در واقع قدم در وادی نوشته های هدفمند و مؤثر بگذاریم. 
به این ترتیب ما هیچ گاه برای نوشــتن ســوژه كم نمی آوریم. كافی 
است نگاهی بیندازیم به لیست بالا و ده ها سوژه برای نوشتن از جلوی 
چشــم مان رژه بروند و هر كدام ما را به نوشتن دعوت كنند. دربارة هر 
كدام از موارد بالا كه نوشتید به نشانی دفتر مجله رشد معلم بفرستید. 

منتظر هستم. 

خاطره
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همراز

باران تند و اریب می بارید. با لباس های خیس، تازه از بیرون 
آمده بودم. در همان چنددقیقه ای که کنار بخاری گرم می شدم 
به فکر دانش آموزی بودم که صبح توی خیابان زیر باران دیدم. 
خودش بود. سال ها پیش، توی مدرسه از معلم ها هر ماه مبلغی 
جمع می کردم و به او و چند نفر دیگر می دادم. دوسال بود که 
او را هر روز با یک شــلوار قهوه ای و کاپشن مشکی می دیدم. 

آستین های کاپشنش ریش ریش شده بود.
دو هفته به عیــد مانده بود. همه در تــدارک خرید لباس 
عید بودند. حتی بعضی بچه ها، عید نشده، لباس های تازه به 
تنشان بود. با اینکه زنگ کلاس بود اما او بیرون بود. با دست 
اشــاره کردم: بیا دفتر! او پشت ســرم آمد و گفت بله آقا؟ از 
کشــوی میز مبلغی را که جمع کرده بودم دســتش دادم و 
بهش گفتم: خوش تیپ! می ری یه کاپشــن و یه پیرهن برا 

خودت می گیری.
با کم رویی و خجالت زده نزدیک آمد. نگاهش مثل همیشه 
به نوک کفش خاک  گرفته اش بود. ســرش را زیر انداخت 
و توی چشــمم نگاه نکرد. پاکت را با اصرار توی دســتش 
گذاشتم. از فوت پدرش خبر نداشتم. یک سال مادرش برای 
تحویل کارنامه آمد. وقتی حرف می زد از دندان های پیشش 
فقط ســه تا مانده بود. با لباس های کارش آمده بود و سر 
آستین هایش خاکی بود. چندتا پر کاه به چین های دامنش 
چســبیده بود. پســرش هم آمده بود. خجالت می کشید. 
عرق کرده بود. نگاهش به نوک کفشش بود. ترم های بعد 

کارنامه اش را دست خودش می دادم.
یه روز که ورزش داشتند به دروازة فوتبال تکیه داده بود. 
من کنار پنجره ایســتاده بودم. صدایش زدم و گفتم: بیا 
دفتر. آمد و جلویم ایستاد. گودی چشم هایش به سیاهی 
می زد. زیر ناخن هایش ســیاه بود. پوســت کف دســت 
و نوک انگشتانش پرز برداشــته و قرمز شده بود. به  یاد 
سیمان کارها و بناها افتادم. حدس زدم کارگری یا بنایی 

می کند. پرسیدم: شغل پدرت چیه؟
بــا صدای لرزان گفت: پدرم چند ســاله فوت کرده و 
خودم بعدازظهر ها کارگری می کنم تا مخارج خانواده ام 

را دربیاورم.
بلند شدم و رفتم سراغ کمد اوراق امتحانی ترم قبل. 
از آخرین کشوی آن یک قواره پارچة سرمه ای فاستونی 
اعــلا، که تازه یه خیر برای مدرســه آورده بود، بیرون 
آوردم. کمی لوله اش کردم و توی پاکت اوراق امتحانی 
گذاشتم. به طرفش گرفتم و گفتم: این پارچه را بگیر و 
ببر برای خودت یه شلوار بدوز، بعد دستی به شانه اش 

زدم و گفتم: حالا می تونی بری.

در حالی که سرش پایین بود لبانش به سختی به حرکت درآمد 
و تشــکر کرد. تا دم در اتاق پس پس رفت؛ بعد برگشت و در را 

باز کرد و رفت.
یک روز صبح معاون مدرســه با برگه ای تاشده در دستش، با 
عجله وارد دفتر شــد. در را پشت سرش بست و گفت: اینارو از 

دست اون پسره گرفتم.
ـ کدوم پسر؟

ـ قد بلنده. مکث مرا که دید بیشــتر توصیفش کرد: بناهه را 
می گم، پدر نداره،

ـ آهان، خب، خب. می دونم کی را می گی.
البته از اول حدس زده بودم منظورش کیه ولی می خواســتم 
مطمئن بشــوم. در را بستم. برگه کاغذ را روی میز گذاشتم و با 
کف دســت چند بار روش کشیدم تا صاف شد. چند سطر اول 
در سوگند به ماه و ستاره ها و خالق هستی بود و سطرهای بعد 
در وصــف یار و وفاداری و فــداکاری! در آخر هم یه قلب کج و 
معوجی کشــده بود! آن روز پی گیری نکردم. چیزی هم به آن 
پسر نگفتم. اصلًا به رویش نیاوردم. مدتی گذشت تا اینکه یک 
روز خودش آمد. با اینکه در اتاق باز بود ، اما در آستانة در دفتر 

ایستاد و به در زد.
گفتم: بفرما! دستش را به نشــانة اجازه بالا برد. گفتم: بفرما. 
سرش پایین بود. چند قدم جلوتر آمد، گفتم: بفرما، کاری داری؟!
مثل کسی که خطایی مرتکب شده باشه، آرام آرام نزدیک شد. 
سرش را بلند کرد. نگاهم کرد و سرش را دوباره پایین انداخت و 

گفت: آقای مدیر یه چیزی بگم ناراحت نمی شین؟
ـ نه، برا چی ناراحت بشم؟

ـ دعوام نمی کنین؟ قول می دین یه راز باشه پیش خودتون؟
ـ باشه پسر. برا چی دعوات کنم؟ بگو چی شده؟

نگاهش به نوک کفش هایش بود که برق می زد. دیگه از غبار و 
خاک خبری نبود. یه پیراهن آبی و کاپشن مشکی تازه به تنش 
بود، موهایش را با روغن براق کرده بود. قیافه اش عوض شده بود.

دوباره تکرار کردم و گفتم: برا چی دعوات کنم؟ حالا مشــکل 
چیه؟ 

اصلًا و ابداً ســرش را بلند نمی  کرد. همان طور ایستاده بود و 
ســرش پایین بود، دست هایش را به هم می فشرد و می پیچاند. 

بالاخره گفت: آقای مدیر، من یه نفر رو دوست دارم!
بی آنکه تعجب کنم گفتم: خب! هرکی باید برا خودش دوستایی 

داشته باشه، چه اشکالی داره؟
کمی  مکث کرد و گفــت: آخه اون، اون، یه دختره! بعد، انگار 
که بار ســنگینی را به زمین گذاشته باشد، نفس راحتی کشید. 
از شیشــة کمد کتاب ها می دیدم که زیرچشمی نگاهم می کرد. 
لابد می خواست واکنشم را ببیند. چند لحظه به سکوت گذشت. 

سیدحبیب سبحانی 
رضوانشهر استان گیلان
رتبة اول فراخوان خاطرات معلمی

رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا
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دنبال راه و چاره بودم. آیا با چند تا بد و بیراه و ناسزا بیرونش 
کنــم و یا اینکه خانواده اش را خبــر کنم!؟ نه، باید تمام و 
کمال ارشــادش کنم تا از این کارها دست بردارد. از طرفی 
عشق هم که چیز بدی نبود. اما او با تمام وجودش آمده بود 
و از من می خواســت که درکش کنم. این ممکن بود برای 
هر کسی پیش بیاید. مشکل اصلی وضع مالی خودش بود 
که یه ریال توی جیب هایش نداشت. برگشتم، نگاهی به 
او انداختم. عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود. با پشت 

آستین پیشانی اش را پاک کرد.
گفتم: نظرت برام قابل احترامه، اما تو که شغلی، کاری 
نداری! با کدوم درآمد؟ با کدوم خونه و زندگی؟ تو الان 
بایســتی مواظب مادرت باشــی. فردا که ازدواج کردی 
خونه می خوای، با دست خالی هم که نمی تونی ازدواج 

کنی.
من که مشــغول حرف زدن بودم سرش پایین بود 
و با زیپ کاپشــنش ور می رفت. چاره ای نبود. این ها 
مشکلات عشق بود که بایستی کمی براش می گفتم. 
حالا او سکوت کرده بود و من هم خیالم راحت شد 
که او ارشاد شــده است! از سکوتش حدس زدم که 
همة جوانب را سنجیده و حرف هایم کار خودش را 
کرده اســت. اما گویی تازه زبانش باز شد. رو به من 
کرد و گفت: آقا خودم الان کار می کنم. برای خودم 
درآمد دارم. تازه، الان کــه نمی خوام ازدواج کنم. 
می خوام منتظر هم بمونیم تا بعد از سربازی ازدواج 

کنیم.
کمــی نگاهش کردم. این بار توی چشــم های 
مــن نگاه می کرد. اصلًا مــژه نمی زد. گفتم: فکر 
نمی کنی طولانی بشــه؟ حالا اصلًا طرف قبول 

کرده؟
تند و سریع گفت: بله آقا مدیر!

ـ خوب می دونی پســر، شــهر ما کوچیکه، 
اســمش هم غیرت  آباده. اگه ماجرای شما درز 
کنه برای دو نفرتون خیلی بد می شه، اونوقت 
فاتحة هر دوتون خونده س. باید خیلی خودتون 
رو محدود کنین. یادت باشــه این یه راز بین 
من و توســت. تو هم هفته ای یه بار روزهای 
چهارشنبه ساعت ده بیا اینجا تا پاهات رو از 
محدوده بیرون نذاری. فعلًا می تونی بری که 

می خوام زنگ تفریح رو بزنم.
تبســمی به لبش نشســت. تشکر کرد و 
با عجله رفت. انگار کــه دنیا را بهش داده 

باشند. داشت پر می کشید.
بــا خود فکر کردم این چه کاری بــود که من کردم! چند 
لحظه منگ بودم. از اینکه توی این شــهر غیرت آباد عشق 
را مجاز کرده بودم، هم خوشــحال بودم هم نگران. چون هر 
هفته از اداره زنگ می زدند یا اسم و مشخصات می دادند یا... 
یه روز که مرا خواســته بودند، کشوی میز مأمور آسایش از 
نامه های گل و پروانه پر بود. اونا را روی میز گذاشت تا اگر از 
دانش آموزان من باشند، آن ها را شناسایی کنم. بعد پدرشان 
را احضار می کردیم و به آن ها اعلام می کردیم که فرزند شما 
چه جرمی مرتکب شــده، بعد موهای سرشــان را با ماشین 
اصلاح شماره دو کوتاه می کردیم. تقریباً کله شان مثل ترب 
ســفید می شد. تازه کار تمام نشده بود! یه تعهد بلند بالا هم 
باید می نوشــتند و امضا می کردند و این البته بیشــتر برای 
ترساندنشــان بود، بعد که مدرســه می آمدند عشق را ترک 
می کردنــد. حالا این یکی را من مجاز کــرده بودم تا گل و 

پروانه های خودش را بکشد!!
در پایان سال از غیرت آباد به شهر دیگری منتقل شدم و از 

آن پسر بی خبر ماندم تا امروز صبح.
باران تند می بارید. پیاده روها را می شست و توی جوی کنار 
خیابان می ریخت. خیس آب بودم. مردم سرشان پایین بود و 
تند و سریع از کنار هم رد می شدند. ناگهان مرد و زن جوانی 
را دیدم که دو نفری یه چتر مشکی دسته عصایی را بالای سر 
خودشان گرفته بودند و از روبه رو می آمدند. صدای تیک تیک 
کفش پاشنه بلند زن جوان با صدای بارش باران در آمیخته 
بود. مرد نگاهش به من و لباس های خیسم افتاد که آب از آن 
شــره می کرد. مستقیم به طرفم آمد و نزدیک تر شد تا آنکه 

جلویم ایستاد و گفت: آقا سلام، خوبین؟
خوب دقت کردم. قیافه اش برایم آشنا بود اما نمی دانستم او 
را کجــا دیده ام. تردید مرا که دید خودش را معرفی کرد: آقا 

من همان پسر همراز روزهای چهارشنبه ام.
سرتا پایش را ورانداز کردم. و چندبار جمله اش را توی ذهنم 
مرور کردم. همراز؟ چهارشنبه؟ بله بله یادم آمد. خودش بود. 
چه قدر قد کشیده بود! اندازة یک چنار! سبیل های پرپشتش 
تمام لبش را پوشــانده بود، زمان چه زود گذشته بود. همان 
پســر بود. حالا توی پالتوی بلند مشکی اش فرو رفته بود و 
بخاری گــرم از دهنش بیرون می آمد و بالای ســرش محو 
می شــد. لبخندی زد و مرا به خانم جوانی که همراهش بود 
معرفی کرد. لحظاتی زیر بــاران لبخند زدیم و به  هم خیره 
شــدیم. با اصرار چترش را به دستم داد، دستم را فشرد بعد 
خداحافظی کــرد و با خانمی که یک دســتش توی جیب 

پالتویش بود، زیر باران اریب پاییزی رفتند.
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لیلا زارع
آموزگار ناحیه ۲ شیراز
رتبة اول فراخوان خاطرات معلمي

نمی خواهم بی مادر شوم

اولین ســال خدمتم به عنوان معلــم اول ابتدایي در 
روســتایي مشغول به خدمت شــدم. روستایي كه رنج 
خشك سالي مردمانش را رنجور و فقیر كرده بود. خشم 
طبیعت در این روستا بیداد مي كرد. فقر اولین پدیده اي 
بود كه به چشــم مي آمد. امــا در كنار این فقر مهرباني 
و همدلي چهرة زشــتِ نداشــتن را روتــوش مي كرد و 
نمي گذاشــت خودنمایي كند. كلاس من تركیبي بود از 
چند دختر نحیف و چند پســر بازیگوش كه در دنیاي 
كودكانه شــان ثروت مفهومي نداشت و نداشتن در نبود 
همبازي معنا پیدا مي كرد. مدرســه ما در انتهاي روستا 
قرار داشــت و كمي دورتر از آن قبرســتاني كوچك كه 
گذشــته روســتا را در بر گرفته بود و گاهگاهي میزبان 
مردمان روستا مي شد تا اشك هاي نداریشان را به بهانه 
دلتنگي براي در گذشتگانشــان روي سنگ هاي زمخت 
قبرها جارو كنند. كمــي آن طرف تر جاده اي باریك بود 
كه در انتهایــش خانة كوچك زهرا آن را به بن بســت 
مي كشــاند و من كه از دل شهر شلوغ آمده بودم در این 
سكوت معنادار نگاهم را به دوردست ها مي دوختم و در 
آرزوهایم كودكان را در دنیاي شاد فردا مجسم مي كردم. 
چند هفته از آغاز سال تحصیلي گذشته بود و من با این 
بچه هاي مهربان الفبا را تمریــن مي كردیم. در ماه دوم 
تدریسم كم كم تعداد حرف هاي یاد گرفته دانش آموزانم 

از انگشتان دستشان بیشتر شده بود.
مدتي بود دردي ظریف در پهلوهایم حس مي كردم، و 
هر روز كه مي گذشت درد خود را بیشتر به رخ مي كشید 
و مرا به مبارزه مي طلبید. ناچار بعد از چند روز به پزشك 
مراجعه كردم. پس از چند آزمایش بیماریم را به سرطان 
تشخیص دادند. دنیاي شــیرین من با كودكان كلاسم 
پایان یافت و همه آرزوهاي قشــنگم رنگ باختند. طي 
چنــد روز آثار رواني این بیماري مــرا از پا درآورد. تنها 
مدیر مدرســه از بیماري ام اطلاع داشت. پس از مراجعه 
به چند پزشك دیگر همه آن ها تنها درمان مرا جراحي  
هرچه زودتر دانستند. به تدبیر پزشكان مي بایست تن به 

عمل جراحي مي دادم. مدیر مهربان مدرسه امور مربوط 
به مرخصي را انجام داد و من با دانش آموزان كلاســم 
خداحافظي كــردم و به آنان قــول دادم كه به زودي 

برمي گردم.
نزدیك به 20 روز بود كه از كلاس و درس دور مانده 
بودم. تنها، در هنگام ملاقات، صداي مدیر و همكارانم 
مرا به دبســتان روســتا مي برد و براي مدتي وجودم 
را در كلاس درس حــس مي كردم. مدیر از دلتنگي 
دانش آموزانــم مي گفت. چند روز بود كه روي تخت 
بیمارستان زندگي را تجربه مي كردم تا اینكه براساس 
تصمیم پزشكان بدنم زیر تیغ جراحي رفت. غده اي 
كه میهمان جسم من شده بود از بدنم خارج شد و 
راهي آزمایشگاه شد. چند روز بعد پزشك معالجم 
آمد. با تعجب گفت: برخلاف تمامي آزمایش ها این 
غده ســرطاني نیست و هیچ شباهتي با داده هاي 

آزمایش هاي انجام شده ندارد!
بعد از چند روز استراحت به مدرسه بازگشتم. 
اردیبهشــت از راه رســیده بود. مــن ماجراي 
بیمــاري ام را براي دانش آمــوزان كلاس بازگو 
كــردم. و از اینكه به یاد مــن بودند و برایم دعا 

كرده بودند از آن ها تشكر كردم. 
صبح روز دوازدهم اردیبهشــت زندگي براي 
مــن معناي دیگر پیدا كــرد. آن روز با وجود 
اینكه وسط هفته بود برخلاف همیشه بچه ها 
بسیار آراســته و تمیز بودند. نمایندة كلاس 
كه پســري با موهاي مجعّــد بود كنار میزم 
آمد و گفت كه مي خواهــد به نمایندگي از 
دانش آموزان هدیه اي به عنوان روز معلم به 
من بدهد. من خواســتم نپذیــرم و به آنان 
گفتم كه خدمت به من را در درس خواندن 
بهتر جبران كنند. اما آنان یك جعبه بزرگ 
با یك برگ كادو پر از شكل هاي كودكانه 
روي میزم گذاشتند و روز معلم را به من 

رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا
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تبریك گفتند. زنگ آخر با دیگر معلمان راهي  شهر شدم. 
معلمان كادوهاي زیادي داشتند گرچه گران بها نبود اما در 
خصوص آن ها با هم صحبت مي كردند. به منزل كه رسیدم 
كادو را با ولع تمام باز كردم. آنچه مي دیدم برایم مفهومي 
نداشت. 14 بسته رازیانه و داخل هر كدام اسم دانش آموزانم 
بود. تنها نام زهرا در جعبه دیده نمي شد همسرم بسته ها را 
كنار هم چید و با لبخند گفت: تا بیست سال دیگر نیاز به 
خرید رازیانه نداریم. همه شب را در این فكر بودم كه پشت 
این كادو چه تفكري قرار داشته است. فرداي آن روز مدیر 
مدرسه گفت: در نبود من از خاصیت هاي داروهاي گیاهي 
براي بچه ها گفته و اینكه رازیانه خاصیت ضدسرطان دارد. 
فهمیدم كه چرا بچه ها كادوي روز معلم مرا رازیانه انتخاب 
كرده بودند. در دلم شــوق زیادي احســاس كردم. خدا را 
بــه خاطر اینكه كار مرا خدمت بــه كودكاني با این همه 
مهر و محبت قرار داده است سپاس گفتم. حالا دیگر فكر 
مي كردم بهترین كادوي دنیا را گرفته ام. اما چیز دیگري كه 
روز معلم سال اول معلمیم را برایم خاطره انگیز كرد كادوي 
زهرا بود كه فرداي آن روز در بســته اي به من داد. تحمل 
اینكه آن را در خانه باز كنم نداشتم. اما رنج و بي قراري را 
بر خودم هموار كردم. تا به منزل رسیدم بسته را باز كردم. 
چند پاكت شــیر بود كه تاریخ مصرف همة آن ها گذشته 
بود روي یكي از آن ها نوشته بود: معلم مهربانم شیر براي 
ســلامتي مفید است، مادر من چون شیر نخورد مرد. من 

نمي خواهم دوباره بي مادر شوم.
نمي دانستم چگونه این همه محبت خدا را جبران كنم، 
دست هایم مي لرزید و اشــك بي اختیار صورتم را خیس 
كرده بود. خدا را شكر كردم. براي این همه محبت، خودم 
را خوشــبخت ترین معلم دنیا مي دانستم. آن سال با تمام 
لحظات تلخ و شــیرینش به پایان رســید و من بي نهایت 
خوشــحال و خداي بزرگ را شاكر بودم كه توانسته بودم 
شاگردان كوچكم را باسواد كنم، و دلتنگ بودم از اینكه از 
گل هاي كوچكم دور مي شدم. در تعطیلات تابستان همیشه 
به یادشــان بودم. ســال تحصیلي جدید شروع شد و من 
خوشحال از اینكه دانش آموزان كوچكم را مي دیدم راهي 
مدرسه شدم. تا وارد مدرسه شدم شاگردانم با خوشحالي 
به سویم دویدند و من بي اختیار آنان را در آغوش كشیدم. 
آن روز مدیر مدرسه به من گفت: چون تعداد دانش آموزان 
كلاس اول كم اســت بنابرایــن كلاس اول با دوم دو پایه 
مي شود. با شنیدن این حرف با وجود اینكه كلاس دو پایه 
مشــكلات خاص خود را داشت شادي وصف ناشدني تمام 

وجودم را فرا گرفت زیرا مي توانســتم یك سال دیگر را در 
كنار دانش آموزان با محبتم باشم. دانش آموزانم هم، وقتي 
این موضوع را فهمیدند از ســر شوق فریاد كشیدند و من 
اشك هاي خوشحالي زهرا را دیدم. روزها مي گذشت و من 
با جدیت مشغول تدریس بودم تا اینكه در اواسط یك روز 
ســرد زمستان یكي از اهالي روستا خبر آورد كه پدر زهرا 
در اثــر حادثه تصادف فوت كرده اســت. برایم باوركردني 
نبود. زهراي كوچك من كه اندوه نداشتن مادر همیشه در 
نگاهش موج مي زد اكنون باید غم از دست دادن پدر را نیز 
تجربه كند. آن روز زهرا رفت و من با اشك هایم او را بدرقه 
كردم. یك هفته با اندوه غم زهرا گذشت و من متوجه شدم 
زهرا در این دنیاي بزرگ تنهاست برایم باوركردني نبود كه 
دختري در این سن باید این همه درد و رنج را تحمل كند. 
از اینكه مي شــنیدم هر روز براي نگهداري او تصمیماتي 
مي گیرند ناراحت بودم. تا اینكه شنیدم مي خواهند او را به 
بهزیستي بفرستند باید به دیدن زهرا كه در خانه یكي از 
آشنایان دورشان بود مي رفتم. شاید دیگر او را نمي دیدم. 
به همراه مدیرمان به دیدن زهرا رفتم. تا مرا دید خودش را 

در آغوشم انداخت و گریه كرد.
مــن نیز گریه مي كردم. هنوز نمي دانم چرا این فكر به 
ذهنم خطور كرد كه سرپرســتي زهرا را به عهده بگیرم. 
شــاید به این دلیل كه در گریه هایش مــرا مامان صدا 
كرد یا شــاید به دلیل جملاتي بود كه روي پاكت شیر 
برایم نوشــته بود. اگرچه سرپرســتي زهرا كار دشوار و 
مسئولیتي سنگین بر دوشم مي گذاشت اما با تلاش زیاد 
موفق شــدم و زهرا دختر من شــد. من و همسرم خدا 
را شــكر مي كردیم. زیرا دخترم آیــدا صاحب خواهري 
مي شد كه 2 سال از او كوچك تر بود. و این لطفي بود از 
جانب خداي بزرگ. اكنون نزدیك به 6 سال از آن روزها 
مي گذرد. زهراي من در ســال اول متوسطه با موفقیت 
مشغول به تحصیل است، اما من هنوز رازیانه مي خورم و 
از پاكت هاي شیر زهرا در ویترین منزلم به عنوان بهترین 
كادوي زندگیــم نگهــداري مي كنم. هر ســال خواص 
دارویي گیاهان را به دانش آموزانم یاد مي دهم و ســعي 
مي كنم مهارت هاي اجتماعي را در كلاس آموزش دهم 
و درس ها را طوري تدریــس كنم كه در زندگي كاربرد 

داشته باشد.
من باور كرده ام كه دســت هاي خدا گاهي در دست هاي 
كودكان پنهان اســت. بر این اســاس همیشه دست هاي 

كودكان را مي بوسم!
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